
 
  
  
  
  
  
  
  
 

  ها و ترکیب شعري در فرهنگ واژهچند دربارة 

  سینا همدان) (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی مجید منصوري

 هـاي  واژهفصلی دارد در معانی الفـاظ پهلـوي کـه در آن برخـی      نامة جمالی فرخکتاب 
 ـ  نامه فرخاست. این قسمت از کتاب  فارسی شرح و معنی شده  ی داردتصـحیفات فراوان

است. در اینجـا   ها را تصحیح کرده آنها بسیاري از  اساس سایر فرهنگکه ایرج افشار بر
ایم. البته باید اشـاره کنـیم کـه در     تصحیح کرده نامه فرخدر همین فصل را سه تصحیف 
ظاهر کردن ایـن  « ، مانندشود ي دیده میدیگر نیز تصحیفاتاین کتاب هاي  سایر قسمت

، 1386(جمالی یزدي » النعش را علتی شایع این بنات پديد کردنکتاب را سببی ظاهر بود و 
  است. »جمع کردن«به معنی  ن کردنيپروتصحیف  د کردنيپد. )4ص 

  الـنعش  سخن که بـود پراگنـده چـون بنـات    
  

  به مدح ذات تو شد گرد گشته چون پروین  
  ).640، ص 1389(امیرمعزي   

  دویدند آن شگرفان سوي شیرین
  

ــات   ــروین  بن ــد پ ــنعش را کردن   ال
  )142، ص 1387(نظامی گنجوي   

  . الچخت1
 ـ الچخت چشم داشتن (بـ پوشـيدن  د) و نیـز و  بد و

  .)281، ص 1386(جمالی یزدي 
 ـ الچخت چشم داشتن و طمع کردن بحسـین   دو)
  .)12، ص 1374وفایی 

 ـ چشم باز الچخت داشتن و طمـع بنخجـوانی   دو)
  .)41، ص 1355
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در اینجا » پوشیدن«است.  نیامده الچختبراي » پوشیدن«هاي دست اول معنی  در فرهنگ
اي است  . بنابراین بدون شک تصحیف کلمهچشم داشتنو  الچختمترادف باشد با  باید

طمع « و» منتظر بودن« ماننداي در حدود چشم داشتن و مترادفات آن،  که آن کلمه معنی
، (بود) الچختاست. در معنیِ  دنيوسيبتصحیف  دنيپوشرسد  دارد. به نظر می ،»داشتن

هم تصحیف  زيناست.  ست که نیازي به آن نبودها را مصحح افزوده کمانکبین دو 
 دنپوشياست که کاتبان آن را مجدداً بر سر » بیو«یعنی  دنيوسيبقسمت نخست 

صورت درست متن به احتمال قوي  با این توصیف،اند.  ) افزودهدنيوسيب(تصحیف 
  ».دوب بيوسيدنالچخت: چشم داشتن و «است:  چنین بوده

  توان به این ترکیب شعري اشاره کرد:  ها می از این دست تصحیفات در فرهنگ
اشاره به قرآن مجید است  صدف صدوچهارده عقد

(برهــان چـه قــرآن یکصــدوچهارده ســوره دارد  
  .)1334، ص 3، ج 1377

کنایه از صدوچارده سـورة کـلام    صدوچارده عقد
، ذیـل  1377(دهخـدا و همکـاران   مجیـد اسـت   

  .»)صدف صدوچهارده عقد«
  :است برگرفته شده )109، ص 1333(خاقانی  العراقين تحفةاین ترکیب از این بیت 

  چارده عقدشان گهربخش صد
  

  دو شاخشان ثمـربخش هفتادو  
نویسـان   بر سر این ترکیب احتمالاً به این سبب است برخی فرهنگ صدفافزوده شدن   

یا یکی  برهانکه صاحب  صدوچهارده عقداند به  را بدل کرده صد چارده عقدیا کاتبان، 
آسـانی بـه یکـدیگر تبـدیل      خوانـده و ایـن دو بـه    صـدف را  صدواز مؤلفان منابع وي 

  اند. افزوده صدفرا نیز بعد از  صد واین، یک بار دیگر بر شوند و علاوه می

  . شرزه2
ها برهنـه   که از خشم دندان دزدیدر شیر یا  شرزه

کرده (ب285، ص 1386(جمالی یزدي د) و(.  
ددي باشـد  «پلنگ چنـین آمـده:    صدر خوا نامه فرخدر  است. ددیتصحیف  دزدی

که مصـحح آن  ، بودرسد فعل  ضمناً به نظر می .)20، ص 1386(جمالی یزدي » عظیم باتکبر
باشـند. در جـاي دیگـر    » گوینـد «را در آخر جملۀ مذکور افزوده، درست نیست و باید 

  .)281، ص 1386(جمالی یزدي » و ساده در زمین گویند و پست در همه چیز گویند«آمده: 

  . آغالیدن3
از  گمارنـد د که دو تن بر یکـدیگر  وآن ب آغالیدن
  .)293(همان، ص  سحقجهت 
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  که این معنی مغشوش و مصحف است.شکی نیست 
انگیختن و تحریک و اغرا و برشورانیدن  آغالیدن

ــه.    ــگ و فتن ــر خصــومت و جن ــردن ب ــز ک و تی
، 1377(دهخـدا و همکـاران   بشورانیدن بر کسی 

  . »)آغالیدن«ذیل 
کسی را بر جنگ یا کاري دیگر تیـز کـردن    آغال

  .)204، ص1355(نخجوانی باشد 

  . )166، ص 1353(قواس غزنوي شورش  آغال
ري، و بدآموزي، تحریص (کذا) نادان به ام آغالش

(اوحـدي   کس را بـه خصـومت افکنـدن اسـت    
  .)12، ص 1364بلیانی 

 زیـرا  ،ندارد طبق زدنو یا  سودنآمده ربطی به  دنيآغالدر اینجا که در معنی  سحق
 ـآغالاي بـراي   نه شـاهدي در جـایی دارد و نـه در فرهنـگ دیگـري چنـین معنـی         دني

اسـت:   چنین بـوده  نامه فرخدر  دنآغالياست. بنابراین احتمالاً صورت درست معنی  آمده
به خصـومت  «یعنی ». سخناز جهت  )؟(آغالیدن: آن بود که دو تن بر یکدیگر بشورند«

در برخـی   .آمـده  سـخن ، شـوراندن جـاي   که در اینجا به »زنی هم افکندن دو نفر با دوبه
طاهر گفت مـن بـه   « :است آمده» سخن کسی بر کسی شنیدن«صورت  به آغاليدنها  متن

، 1، ج 1381اي  (شـبانکاره » .. اول آنکه سـخن کـس بـر مـن نشـنوي     سه شرط توانم رفتن.
کـار   بـه  »نامـه نوشـتن  «و نیز  »سخن بر کسی گفتن«با  دنيآغال. در این شاهدها )366ص
د و ایالـت آن طـرف بـدو مفـوض،     و برادر او سلیمان به سیرجان مقیم بـو «است:  هرفت

الیسع را بر مغالبت او آغالید و گفت: پـیش از انتظـام شـمل و اسـتقامت      بن مهدىیسر
د عثمان ن هر دو محمو ای. «)309، ص1، ج 1374(جرفادقانی » دست باید آورد حال او را به

و به نامه، « .)635، ص 4، ج 1378(بلعمی »  را بد گفتندى و مصریان را بر عثمان آغالیدندى
، ج 1388(بیهقی » شوددشمن الیدن گیرد و ناچار دوست بر ما همۀ ولایتداران را بر ما آغ

 .)643، ص1

  . یاقوت ناروان4
یاقوت رمانی را گویند و آن نـوعی   یاقوت ناروان

؛ 2420 ، ص4، ج 1376(برهان » است از یاقوت
  .»)یاقوت«، ذیل 1377دهخدا و همکاران 

یـاقوت رمـانی را گوینـد. حکـیم      یاقوت نـاردان 
  سوزنی گفته: بیت

تر است / بـدان   فيبه گوهر از همه آزادگان شر
(انجو شیرازي  اس كه ياقوت ناردان ز خمستيق

  .)390، ص3، ج 1375

  است: صورت زیر ضبط شده اشتباه و به نیز به ديوان سوزنیبیت مذکور در 
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  تر است همه آزادگان شریف به گوهر از
  

  ياقوت ناروان ز جسـت بر آن قیاس که   
  ).142، ص 1338(سوزنی سمرقندي   

 زیراباشد،  اقوت ناردانيغلط است و باید همان  قاطع برهاندر  اقوت ناروانيیقیناً 
یـت  و ب ریجهـانگي  شـاهد . در )69، ص 1375زاوش  ←(نوعی از یـاقوت رمـانی اسـت    

 جمسـت یـا   جمـس «اسـت.   جمسـت تصـحیف   جستو  خمستسوزنی سمرقندي، 
منزلى مدینـۀ   سه فرا،رنگ، و معدن آن در قریۀ ص بها و سرخ ست فرومایه و کما جوهري

نیـز همـین بیـت     الفـرس  صـحاح . در )285 ، ص1 ، ج1363(نصیرالدین طوسـی  » طیبه است
، 1355نخجـوانی   ←(است  صورت درست آمده به عنوان شاهد و به جمستسوزنی براي 

  است: . سوزنی در بیتی دیگر، تقابلی بین جمست و یاقوت ایجاد کرده)43ص 
رُب      اطلس رومی عبـا، زر نشـابوري سـ

  
انی جمسـت       در عمانی شبَه، یاقوت رمـ

  )144، ص 1338(سوزنی سمرقندي   
  بهـــایی نـــدارد نگـــین جمســـت 

  
  به جایی که رخشان نگین جم است  

  )475، ص 1، ج 1383(دهخدا   

  خانه عقرب .5
ــه عقــرب ــه از انگشــت خان (انجــو دان باشــد  کنای

  .)482، ص3، ج 1377شیرازي 
 دان باشـد  تدان و انگش ـ کنایه از سوزن خانه عقرب

  .)1378، ص3، ج 1376(برهان 

اي کـه در آن سـوزن و    کنایـه از کیسـه   خانه عقرب
دهخــدا و  ←، آننــدراج(امثــال آن نگــه دارنــد 

  .»)خانه عقرب«، ذیل 1377همکاران 

، 1378(خاقانی  است و از این بیت »انگشتدان«یا  »منقل«همان  خانه عقربمعنی درست 
  :است برگرفته شده )106ص 

  اي خانه عقرباند از زادة مریخ  کرده
  

  اند خور در میان افشانده باز مریخ زحل  
آورده و موجـب گمراهـی    خانـه  عقـرب براي  قاطع برهان مؤلفکه  ،»دان سوزن«معنی   

 ـ است، پس از خود شدهنویسان  فرهنگ را بـا   انگشـتدان ن سـبب اسـت کـه    ظاهراً به ای
تراشـی   دارد، ایـن معنـی   سوزنک با ارتباط نزدی انگشتوانهخلط کرده و چون  انگُشتوانه

  است: گفتهاست. نظام قاري  براي آن صورت گرفته
  یکی ز لشکر موئینه تیغ تیز به کف

  
  اش مغفـر  انگشتوانهو  سوزنسنانش   

  »)انگشتوانه«، ذیل 1377(به نقل از دهخدا و همکاران   
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  . رخش خورشید و ماه6
کنایه از شعاع و پرتو آفتاب  رخش خورشید و ماه

؛ 942ص، 2، ج 1376(برهــان،  »و مــاه باشــد 
  .»)رخش«، ذیل 1377دهخدا و همکاران 

  
  

رخت خورشـید و مـاه: کنایـه از روشـنی     «است. » رخت خورشید و ماه«البته تصحیف 
 . ایـن ترکیـب از ایـن بیـت نظـامی     )111، ص3، ج 1375(انجو شیرازي » آفتاب و ماه است

  :است برگرفته شده )1024، ص 1387(
  چاه و چه شب چون یکی ژرف شبی

  
  رخــت خورشــيد و مــاهفتـاده درو    

ها، آفتاب و گاه ماه به منزلـۀ رخـت و جبـۀ آسـمان و فلـک دانسـته        در برخی متن  
  است: در جاي دیگري گفته )4(همان، ص نظامی  .است شده

ــاه    ــید و م ــۀ خورش ــا جب ــرد قب   ک
  

  دار ســپید و ســیاه  زیــن دو کلــه   
 حبهف به نیز آمده که البته در چاپ تفضلی تصحی وان عطاريددر » جبۀ آفتاب«و همین   

  :مهيخز بدل به و در چاپ نفیسی نی است شده
  بهترش از آفتاب نیست حبهگردون که 

  
  پیـراهن مجـرهّ ز شـوقش کنـد قبـا       

  )703، ص 1375(عطار   
  بهترش از آفتاب نیست خيمهگردون که 

  
  شـوقش کنـد قبـا   پیـراهن مجـرهّ ز     

  )3، ص 1370(عطار   
، ص 2، ج 1385(قـوام فـاروقی   » جامۀ خورشید: یعنی زمین«ترکیب  شرفنامة منيریدر 

  است. آمده الاسرار مخزنشاهدي از  اب )322
  کنــان ابــر بــه بــاغ آمــده بــازي

  
ــان جامــۀ خورشــید نمــازي     کن

  
  روزه . عبرت شش7

کنایه از آسمان و زمین و آنچه در  روزه عبرت شش
مــابین آســمان و زمــین و روي زمــین اســت از 

و از ما  آنچه در ميان آوريم کنایه ازمخلوقات و 

به فعل آید و کنایه به آنچه از حـوادث بـه فعـل    
  .)1367، ص3، ج 1376(برهان » آید می

(؟)  آنچه میـان ادیـم  «اشتباه  را به» آنچه به میان آوریم«یا مصحح فرهنگ او ري جهانگی
  است. خوانده» باشد

آنچه در کنایه از آسمان و زمین و  روزه عبرة شش
 ، ص3، ج 1375(انجو شـیرازي   باشد ميان اديم

عبــرت «، ذیـل  1377؛ دهخـدا و همکــاران  397
  .»)روزه شش



 1394،   10، شمارة نويسی فرهنگ  116
  ها دربارة چند واژه و ترکیب شعري در فرهنگ هاي لغوي پژوهش

 

مرحوم عفیفی در حاشیه نوشته: و عبهر شش روزه که عالم جسمانی است؛ نظامی گوید 
  :)30، ص الأسرار مخزن(

  چـرخ بـه کویـت در اسـت     قبلۀ نه
  

  روزه به مویت در اسـت  ششعبهر   
 ريخـتن  روغـن بـه ريـگ   ترکیب توان به  ها، می از این گونه تصحیفات در معنی ترکیب  

رونویسـی   فرهنـگ جهـانگيری  نویسانی که معنی ایـن مـدخل را از    اشاره کرد. فرهنگ
گونـه معنـی را    است و این آورده» کار«را به معنی  مهماند که جهانگیري  اند درنیافته کرده

  :اند تغییر داده
ــه رنــگ ــه از کــار و مهــم  ریخــتن روغــن ب کنای

، ج 1375(انجو شیرازي ماحصل و ضایع بود  بی
  .)305، ص3

کنایه از کار و مهم فرمودن  روغن به ریگ ریختن
حاصـل و مهمـل و ضـایع باشـد      به مردم و بـی 

  .)978، ص2، ج 1376(برهان 

کنایه از کار مهم فرمودن به  روغن به ریگ ریختن
(دهخدا و حاصل و مهمل و ضایع باشد  مردم بی

  .»)روغن«ذیل ، 1377همکاران 

  :است برگرفته شده ترکیب از این بیت نظامیاین 
  چـرخ بـه کویـت در اسـت     قبلۀ نه

  
  به مویت در اسـت  روزه عبرة شش  

  )16، ص 1387(نظامی   
عبـره بـه فـتح اول و سـوم، مالیـات      «اسـت:   برات زنجانی در شرح این بیت نوشته

گرفتنـد. عبـرة    نشـینان بـه جهـت راهـداري مـی      چادرنشینان و کشتیناچیزي که که از 
(زنجـانی  هاسـت از مخلوقـات...    روزه: کنایه از آسمان و زمین و آنچـه در میـان آن   شش
. مشــخص اســت کــه ایشــان نیــز در شــرح ایــن بیــت تنهــا بــه ســخن )215، ص 1384

اند. وحید دستگردي  هها بیت را معنی کرد اند و بر اساس همان نویسان اکتفا کرده فرهنگ
روزه  یعنی عـالم جسـمانی کـه شـش    «ضبط کرده و نوشته: » روزه عبهر شش«صورت  به

بـرگ دارد... عنبـر    ایجاد شد، بوي خوش عبهري از موي تو کسـب کـرد. عبهـر شـش    
  .)29، ص 1384(نظامی » روزه ـ نسخه شش

  زبان . رخنۀ ده8
 ـ  زبان رخنۀ ده کنایه از مطعون خلایـق بانجـو  د و)

  .)112، ص3، ج 1375شیرازي 
(برهان  کنایه از مطعون خلایق باشد زبان زده ۀرخن

، 1377؛ دهخدا و همکاران 943، ص2، ج 1376
  .»)رخنه زدن«ذیل 

  است:از نظامی بیت زیر در » رخنۀ رهزنان«تصحیف خواندن  بهحاصل این ترکیب 
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  رخنــة رهزنــان  نگــه دارم از  
  

  مکن شاد بـر مـن دل دشـمنان     
  )746، ص 1387(نظامی   

  . قدم بر سر کار خود نهادن9
مراد خـود   [از] کنایه از قدم بر سر کار خود نهادن

، ص 3، ج 1375(انجـو شـیرازي   گذشتن است 
417(.  

مقصـد و   [از] کنایـه از  نهادنقدم بر سر کار خود 
، 1376(برهـان  مطلب و مراد خود گذشتن باشد 

، ذیل 1377؛ دهخدا و همکاران 1521، ص 3ج 
  .»)قدم بر سر کار خود نهادن«

 بوستانبیت از در این » سر کام خویش نهادنقدم بر «خوانی  حاصل تصحیفاین تعبیر 
  است:

  قلــم در ســر نــام خــویشکشــیدم 
  

  نهــادم قــدم بــر ســر کــام خــویش  
  )102، ص 1381(سعدي   
 »قلم کشیدن در سرِ (بر سر) چیزي«اند:  مرحوم یوسفی در شرح همین ترکیب نوشته

  .)301(همان، ص » آن را حذف کردن و خط زدن«یعنی 

  زن حقهّ سبز . مشعبد10
کنایه از ماه و آفتـاب اسـت و    سبززن حقهّ  مشعبد

ها کنایه از سبعۀ سـیاره اسـت    در بعضی فرهنگ
  .)452، ص3، ج 1375رازي ی(انجو ش

کنایه از ماه و آفتـاب عالمتـاب    مشعبدان حقهّ سبز
(برهـان  انـد   است و بعضی کواکب سبعه را گفته

  .)2013، ص4، ج 1376
خوانـده و  » مشـعبدان حقـۀ سـپهر   «را » مشعبدان حقهّ سبز« ای ناصریآر انجمنصاحب 

. این ترکیب »)مشعبد«، ذیل 1377(به نقل از دهخدا و همکاران » کنایه از کواکب«چنین نوشته: 
را در شعر زیـر از خاقـانی   » فسونگر«ها است.  شعري از عجایب تصحیفات در فرهنگ

انـد بـه    بـدل کـرده  را » مشـعبد زن . «»مشـعبد «اند به  بدل کردهاي  احتمالاً از روي نسخه
اند! و ایـن ترکیـب شـگرف را از آن     تبدیل کرده» حقهّ«را به » فعل«و سپس » مشعبدان«

  اند. برساخته
  سرگشته کرد چرخم چون چرخ و بادریسه

  
ــن    ــاد ازی ــونگر زنفری ــبزچادر  فس ــل س   فع

  )187، ص 1378(خاقانی   

  منابع
عبـاس اقبـال آشـتیانی،     ۀ، تصـحیح و تحشـی  ديوان اميرمعـزي )، 1389امیرمعزي، محمدبن عبدالملک (

 تهران.، اساطیر
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، بـه اهتمـام رحـیم عفیفـی، مشـهد،      فرهنگ جهـانگيری )، 1375الدین حسین ( انجو شیرازي، میرجمال
 دانشگاه فردوسی مشهد.

، تصحیح محمود مدبري، مرکـز نشـر دانشـگاهی   ، به سرمة سليمانی)، 1364الدین ( اوحدي بلیانی، تقی
  تهران.

  تهران.، ، به تصحیح محمد روشن، سروشتاريخنامة طبری)، 1378بلعمی، محمدبن محمد (
، بـه تصـحیح محمـدجعفر یـاحقی و مهـدي      تاريخ بيهقی)، 1388بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین (

  تهران.، سیدي، سخن
  تهران، خیام.، فرهنگ آنندراج)، 1336پادشاه، محمد (

 تهران.، ، به اهتمام محمد معین، امیرکبیربرهان قاطع)، 1376تبریزي، محمد حسین بن خلف (
، ، به تصحیح جعفر شـعار، علمـی و فرهنگـی   ترجمة تاريخ يمينی)، 1374جرفادقانی، ناصح بن ظفر (

  تهران.
  .هران، به کوشش ایرج افشار، امیرکبیر، تنامه فرخ)، 1386جمالی یزدي، ابوبکر (

 تهران.، ، به تصحیح یحیی قریب، امیرکبیرتحفه العراقين)، 1333خاقانی شروانی (
 تهران.، ، امیرکبیرامثال و حکم)، 1383دهخدا، علی اکبر (

  تهران.، ، دانشگاه تهراننامه لغت)، 1377دهخدا، علی اکبر و همکاران (
 تهران.، علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه شناسی در ايران قديم كانی)، 1375زاوش، محمد (
 تهران.، ، دانشگاه تهرانالأسرار نظامی گنجوی احوال و آثار و شرح مخزن)، 1384زنجانی، برات (

  تهران.، ، به تصحیح غلامحسین یوسفی، خوارزمیبوستان)، 1381سعدي شیرازي (
حسـینی،   ناصرالدین شاه . به تصحیحديوان سوزني سمرقندي) 1338سوزنی سمرقندي، محمدبن علی (

 تهران.، امیرکبیر
  تهران.، هاشم محدث، امیرکبیرمیربه تصحیح  ،الأنساب مجمع)، 1381اي، محمدبن علی ( شبانکاره

 تهران.، ، به تصحیح سعید نفیسی، کتابخانۀ سناییديوان عطار)، 1370عطار، محمد بن ابراهیم (
  تهران.، تصحیح تقی تفضلی، علمی و فرهنگی ، بهديوان عطار)، 1375عطار، محمد بن ابراهیم (

، ، به اهتمام نذیر احمد، بنگـاه ترجمـه و نشـر کتـاب    فرهنگ قواس)، 1353قواس غزنوي، فخرالدین (
  تهران.

پژوهشـگاه علـوم انسـانی و    دبیـران،   ۀ، به تصحیح حکیمشرفنامة منيری)، 1385قوام فاروقی، ابراهیم (
  ، تهران.مطالعات فرهنگی

، به اهتمام عبدالعلی آیتـی، بنگـاه ترجمـه و نشـر     الفرس صحاح)، 1355حمدبن هندوشاه (نخجوانی، م
  تهران.، کتاب

، به تصحیح مـدرس رضـوي، تهـران،    نامة ايلخانی تنسوخ)، 1363نصیرالدین طوسی، محمدبن محمد (
  اطلاعات.

  زنجانی ←نظامی گنجوي 
  کو، تهران، هرمس.، بر اساس چاپ مسکو ـ باخمسة نظامی)، 1387نظامی گنجوي (


